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روایتی از زندگی و حماسه آفرینی 7تن از فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس اســت که مخاطــب حین بازی با 
ابعاد شخصیتی، تحصیلی، خلاقیت ها و شجاعت های 
قهرمانان همیشگی این مرزو بوم آشنا می شود. علاوه 
بر روایت کمیک موشن هر داستان، امکان دسترسی 
به اسناد، تصاویر و فیلم های واقعی نیز در این محصول 
گنجانده شده تا مخاطب بتواند با زندگی این فرماندهان 
بیشتر آشنا شود. نکته قابل توجه دیگر وجود بازی های 
زیبا، جذاب و سرگرم کننده متناسب با داستان هر کدام 
از فرماندهان شهید اســت که به خودی خود می تواند 
به خوبی ذائقه کودکان و نوجوانان و جوانان را پوشش 
دهد. مخاطب در مراحل مختلف با این فرماندهان شهید 
و توانمندی های آنان در حوزه تاکتیکی و فرماندهی 
آشــنا می شــود. بازی به صورت امتیازی و تکرارپذیر 
اســت و کودک می تواند چندین مرتبه از بازی با هر 
یک از شخصیت ها ارتباط برقرار کند. حمید افسری، 
جذابیت بازی هــای ویدئویــی را در تعاملی بودن آن 
می داند و می گوید: »مخاطب حین بازی خودش را در 
فضا و دنیای طراحی شده بازی قرار می دهد و می تواند 
با شخصیت های بازی همراه شود، تصمیم بگیرد و خود 
را به جای شخصیت داستانی قرار دهد. این وجه بسیار 
متمایز بازی های ویدئویی با ســایر رسانه ها در انتقال 

پیام است.«

اثرات مثبت و منفی بازی های دیجیتال
 وقتی شما به کودک و نوجوان این اجازه را می دهید که 
خودش را جای شخصیت و قهرمان قرار دهد، به طور 
حتم آن بازی در روح و روان و زندگی او تأثیر گذار است. 
افسری می گوید:»این تأثیر می تواند منفی یا مثبت 
باشد. انتقال مفاهیم در قالب بازی به مراتب تأثیرگذارتر 

از کتاب و فیلم است. اســتفاده از مفاهیم دستوری، 
پرمحتوا و عدم تناسب با رده سنی کودک باعث ضربه 
زدن به تولید بازی می شــود و بایــد در بازی هایی با 
موضوع دفاع مقدس به این موارد دقت شود.«  افسری 
معتقد اســت ایران در تولید، طراحی و تصویرسازی 
بازی هــای موبایلی و جزئیات فنی جزو کشــورهای 
بسیار پیشرفته است: »خوشبختانه از نظر تولید بازی 
به لحاظ کیفی در کشور ما هیچ مشکلی وجود ندارد اما 
اینکه چرا این بازی ها برای برخی خانواده ها همچنان 
ناشناخته هستند، به تبلیغات مربوط است. محصولات 
متناسب با حوزه های فرهنگی، دینی و ارزشی نیاز به 
حمایت و تشویق از سوی نهادهای مرتبط مانند صدا و 
سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سازمان تبلیغات 
و... دارد تا خانواده های بیشــتری بــا این محصولات 
آشنا شوند. متأسفانه در چند سال گذشته به دلایلی 
ازجمله شرایط اقتصادی و مشــکلاتی که در جامعه 
بود، تولیدات گروه های تخصصی در حوزه بازی های 
دفاع مقدس پایین آمد و تولید کنندگان از حمایت لازم 
از سوی نهادها و متولیان این بخش برخوردار نبودند. 
نهادهای حاکمیتی و متولیان فرهنگی به ویژه در حوزه 
دفاع مقدس می توانند بــا تعریف پروژه های کوچک، 
متوسط و بزرگ، مخاطب نوجوان و کودک ما را با این 

حوزه همچنان آشنا نگه دارند.«

عملیات های دفاع مقدس در قالب بازی 
»فرماندهان« شبیه سازی  می شود

گزارشی از ضرورت ساخت و معرفی بازي های رایانه ای برای ترویج فرهنگ ایثار در میان کودکان و نوجوانان

مزار متفاوت برای یک شهید مستندساز در گلزار شهدای بهشت زهرا)س(

دانشجویفیزیکهستهایدرجبههچهمیکرد؟
با قــدم زدن در کوچه و خیابان ها 
با نام هایی برخورد می کنیم که در 
دوران دفاع مقدس افتخارآفرین 
و حماسه ســاز بودند. نمونه اش یکی از دانشجویان نخبه دانشگاه 
شهیدبهشتی در رشته فیزیک هسته ای و ساکن یکی از محله های 
قدیمی تهران بوده که در دوران جنگ دوربین فیلمبرداری دست 

می گیرد تا حال و هوای جبهه ها را ثبت و ضبط کند.

شهید »آیت الله  سیفی« در سال ۱۳۳7 در شــهر سراب متولد شده. در 
کودکی و نوجوانی خیلی زود هوش و نبوغش را در مدارس دوره ابتدایی 
و راهنمایی نشــان می دهد و پس از اتمام تحصیلات دبیرستان با رتبه 
عالی وارد دانشگاه می شود. او در دانشگاه شهیدبهشتی در رشته فیزیک 
هسته ای مشغول به تحصیل شد. شهید سیفی با آغاز انقلاب فرهنگی، 

حوالی سال ۱۳۵۹ دست روی دست نگذاشت. او با 
توجه به تأثیرگذاری فرهنگی و اخلاقی در ســینما 
و تلویزیون در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، هنر 
فیلمسازی را آموخت و پس از مدت کوتاهی مهارت 
لازم را به دست آورد. هنر فیلمبرداری شهید آیت الله 
سیفی در دوران دفاع مقدس و در زمان جنگ به بلوغ و 
شکوفایی استعداد رسید و با ساخت فیلم های جنگی 

مختلف مورد توجه مردم قرار گرفت. فیلم های مستندی همچون »صدای 
پای نور«، »ایلام، شهر آتشباران« و فیلم های داستانی »وارث«، »معبر«، 
»سرباز کوچک«، »یک قطره دریا«، »دفاع مقدس« و »اتاق شماره یک« 
نتیجه تلاش بی وقفه این شهید هنرمند ساکن جنوب شهر بود. کار او حین 
فیلمبرداری از عملیات »کربلای ۲« در منطقه حاج عمران رنگ و بویی 
تازه گرفت و زمانی که یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۶۵ خودش را برای پشت سر 
گذاردن امتحانات کارشناسی آماده می کرد به جمع اکیپ فیلمبرداری 
جنگ پیوست و عازم منطقه شلمچه شد. شهید سیفی سرانجام بعد ازظهر 
پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۶۵ در یکی از حساس ترین کارهای فیلمبرداری 
خود در فتح جزیره »بوُاریون«، مورد اصابت ترکش قرار گرفت و تلاش 
پزشــکان برای نجات او بی نتیجه ماند و آقا آیت در ســن ۲۸ سالگی به 
شهادت رســید و روح پاکش به عرش کبریایی پرواز کرد.  شهید سیفی 
به عنوان یکی از اعضای گروه مستندسازی در زمان جنگ بود و با افراد و 
چهره هایی همچون جواد شمقدری، علیرضا سجادپور، حسن علیمردانی 
و محمد درمنش همکاری داشت. آخرین فعالیت شهید  سیفی، مستند 
داستانی »ایلام، شهر آتشباران« بود که سال ها 
قبل در جشنواره فیلم آلامتو مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت. آقا آیت در این فیلم 
مستند داستانی به عنوان راوی و بازیگر به 

ایفای نقش پرداخته است.

دوربین آقا آیت، آشنای جبهه ها
یکی از زیبایی ها گلزار شهدای بهشت زهرا)س( نوع طراحی سنگ مزارها، 
شعرها و مضامینی است که روی سنگ قبرها نوشته شده است. ازجمله این 
مزارها می توان به مزار دانشجوی شهیدهنرمند آیت الله سیفی در قطعه ۵۳ 
اشاره کرد. بر سر مزار این شهید در طرحی ابتکاری یک دوربین فلزی بزرگ 
قرار دارد که از دور می توان حدس زد میان این نماد با حرفه و تخصص این 
شهید رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بر سر مزار این شهید این اشعار 

حماسی حک شده که توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند:
»ما در ره دوست نقض پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم/ 

دنیا اگر از یزید لبریز شود / ما پشت به سالار شهیدان نکنیم.«

مروری بر زندگی شهید سیدجعفر موسوی 
به روایت برادرش 

معلمی که قرار بود پزشک شود
بعد از گذشت سال ها از شهادت آقا معلم، دانش آموزانش 
هنوز نیکی های او را به یــاد دارند و هر بار که نامش برده 
می شود دلشان می لرزد. آقا سیدجعفر موسوی، الگوی 
معرفت و خلاقیت بود. رفقا دستنوشته های او را در مسجد 
امام رضا)ع( به یادگار نگه داشته اند. هر زمان هم که دلتنگ 
او می شوند سری به مسجد می زنند. سیدجعفر در روزهای 
آرام ایران پای تخته سیاه، درس معرفت می داد و به محض 
مطلع شدن از عملیات، راهی جبهه می شد. دلاوری بود 
شجاع و نترس. داستان جنگاوری اش را باید از همرزمانش 
شنید که چطور جسورانه به قلب دشمن می زد و از جراحت 
یا شــهادتش باکش نبود. او در همان روزها به فکر افتاد 
که سراغ رشته پزشکی برود تا بیشتر به کار مردم بیاید. 
سال67 در آزمون سراسری شرکت کرد، در رشته پزشکی 
هم قبول شد اما کارنامه اش زمانی به دست مادر رسید که 

می خواستند پیکرش را تشییع کنند.

تاریــخ تولــد آقــا جعفــر بــه 
ســال ۱۳44برمی گردد؛ ۲۶دی 
ماه. زمان شــهادتش هــم ۵مرداد 
سال ۱۳۶7و عملیات مرصاد. جعفر 
نورچشمی مادر بود و عصای دستش. 
انگار خدا او را خلق کــرده بود فقط 

برای خوبی کردن به دیگران. اگر بین دوست و آشنا یا همسایه ها 
کسی نیاز به کمک داشت نخستین کسی که خودش را برای یاری 
کردن می رساند سیدجعفر بود. علاوه بر خیررسانی اخلاق خوشی 
داشت. هم شوخ طبع بود و هم ســرزنده. وارد هر جمعی می شد 
امکان نداشت به کســی بد بگذرد. می گفت و می خندید و همه 
را به شاد بودن وامی داشت. اما یک وقت هایی هم جدی می شد. 

آن زمان بود که هیچ کس نمی توانست در چشم هایش نگاه کند.

معلمی صاحب سبک بود
بار اولی که عزم رفتن به جبهه را کرد ۱۵ســال داشــت. اجازه 
نمی دادند برود اما او شناســنامه اش را دســتکاری کرد و راهی 
جبهه شــد. تا زمانی که دیپلم بگیرد مرتب به منطقه می رفت. 
فقط زمانی به دیدن خانواده می آمد که می خواست امتحان بدهد. 
بعد از گرفتن دیپلم به عنوان معلم در مدرسه مشغول به فعالیت 
شد. معلم پرورشی بود؛ از آن دسته معلم هایی که صاحب سبک 
هستند. سرکلاس با بچه ها سرودهای انقلابی یا خطاطی تمرین 
می کرد. سیدعلی برادرش می گوید: »از وقتی معلم شده بود بیشتر 
وقتش را در مدرسه می گذراند و زمان عملیات به جبهه می رفت. 
بارها و بارها مجروح شده بود. شاید۱0- ۹بار. اما خبر نمی داد که در 
کدام بیمارستان است. هربار خودش را به یک اسم معرفی می کرد؛ 
مثلا احمد شایگان از هرمزگان. بعد او را به بیمارستان بندرعباس 
می برند. نمی خواســت پدر و مادرش دغدغه مجروح شدنش را 
داشته باشند.« اگر تهران بستری می شد دوست نداشت خانواده 
به دیدارش بروند. به مادر هم سفارش می کرد که اگر برای همه 
رزمنده ها غذا می آورد که مانعی نیست در غیراین صورت برای او 

هم غذا نیاورد.

زخمش را خودش بخیه می زد
سید جعفر از دوره نظامی تا امدادگری را آموزش دیده بود تا هر 
جا که نیاز به کمکش دارند بتواند کارساز باشد. حضور در جبهه ها 
انگیزه ای شد برای او تا بخواهد شانس خود را در آزمون سراسری 
امتحان کند و درس طبابت بخواند. سیدعلی از علاقه برادرش به 
مطالعه کتاب های پزشکی می گوید: »او کتاب های پزشکی زیاد 
می خواند و به علم تشریح هم وارد بود. میکروسکوپ داشت. برای 
خودش اعجوبه ای بود. در کارهای پزشکی تبحر خاصی داشت. 
ترکش های بدنش را خودش یکی یکی در می آورد یا زخمش را 

خودش به تنهایی بخیه می زد«.

شب آخر....
 شب آخر که می خواســت برود مادر ســاکش را پر کرده بود از 
تنقلات. خودش هم مقداری کتاب گذاشــته بود مثل هر شب 
اما خوابش نمی برد. جعفر تا صبح بیدار بود و می نوشــت. اذان را 
که گفتند نمازش را خواند و ســاکش را خالی کرد. فقط وسایل 
خطاطی اش را برداشت و یک دست لباس. مادر گفت از سر شب 
ساک ات را پر کرده ایم و حالا همه را بیرون گذاشتی؟ گفت: »ساک 
ســنگین می شــود و کتفم را اذیت می کند.« وقت خداحافظی 
مادر گریه اش گرفته بود. چرایی اش را نمی دانست. پیشانی اش 
را بوســید. او رفت و انگار دل مادر را هم با خودش برد. سیدعلی 
می گوید: »وقتی جعفر رفت مادرم مثل همیشه خواست وسایلش 
را جمع آوری کند که برگه ای پیدا کرد. از بالا تا پایین آن یک جمله 
نوشته بود با یک امضا. شهید سیدجعفر موسوی. انگار به او الهام 
شده بود که دیگر برنمی گردد«. سیدجعفر برنگشت. روز تشییع 
پیکرش کارنامه قبولی او در دانشگاه به دست مادر رسید. رشته 

پزشکی قبول شده بود.

لحظه شهادت
خرداد سال۱۳۶7 زمانی که منافقین قصد حمله به مناطق غربی 
کشور را داشتند، سیدجعفر خبردار شــد و راهی منطقه غرب 
شد. در آنجا درگیری ســختی بین رزمنده ها و منافقان صورت 
گرفت. از بین افراد اعزام شــده فقط ۵نفر مانده بودند. خواستند 
بین تپه ها موضع بگیرند که گلوله ای به پهلوی سیدجعفر اصابت 
کرد. سیدعلی می گوید: »این ۵نفر توسط منافقین اسیر می شوند. 
یک به یک شان شکنجه شده و با تیرخلاص به شهادت می رسند. 
منافقین صورت برادرم را لگدمال کرده و زنده زنده پوست کنده و 

سپس سوزانده بودند«. 

چاپ کتاب عکس چشم و 
چراغ ویژه والدین شهدا

مجموعه کتاب های عکس »چشم و چراغ« با موضوع 
روایت تصویری از زندگی پدران و مادران معظم شهدا 
با همکاری و مشــارکت ادارات کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس هر اســتان، تولید می شود. 
امیرسرتیپ دوم محمود سزاوار رئیس سازمان هنری 
و امور سینمایی دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: 
تاکنون مجموعــه عکس های، اســتان های تهران 
)دماوند، فیروزکوه و پردیس(، اســتان گلستان )دو 
جلد(، استان اردبیل، استان مرکزی، استان زنجان و 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد تولید و منتشر شده و 
کتاب های مربوط به استان های یزد )دوجلد(، خراسان 
شمالی، اصفهان و کرمان نیز در حال طی مراحل تولید 

و انتشار است.

شناسایی پیکر شهید 
پس از ۳۵ سال 

با تلاش گروه های تفحص شــهدا پیکر مطهر شهید 
جوهر نوری از طریق آزمایش DNA شناســایی شد. 
شهید نوری متولد ۱۳۳۵ بود و از جوانرود در استان 
کرمانشاه عازم جبهه شد و روز ۱۶ فروردین ۱۳۶۵ در 
منطقه شاخ شمیران به شهادت رسید. پیکر پاک این 
شهید در منطقه برجای ماند و پس از ۳۵ سال پیکر 

مطهر شهید از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

پهلوان سعید
کتاب »پهلوان سعید« ازجمله 
کتاب های خواندنی و جذابی 
است که داستان شهید سعید 
طوقانــی را روایــت می کند. 
همــان پهلــوان کوچکی که 
در ســن 7ســالگی موفق به 
کسب بازوبند طلای پهلوانی 
کشور شد. این کتاب در سال 
۹4توسط حمید داوودآبادی 
گردآوری و توســط انتشارات 

نارگل به چاپ رسید. شهید ســعید طوقانی سال ۱۳4۲به 
دنیا آمد و از کودکی با تشــویق پدر و عمویش در باشــگاه 
جعفری به ورزش باســتانی پرداخت و در سن 7سالگی در 
جشن هنر طوس نشــان و بازوبند طلای پهلوانی کشور را 
به دست آورد. او در این جشن که حدود ۵00نفر از بزرگان 
ورزش باستانی حضور داشــتند با اجرای حرکات نمایشی 
خوش درخشید و توانست همه را متعجب کند. به گونه ای که 
فرح دیبا از جا بلند شد و به سوی او رفت و پس از گفت وگو 
با سعید نشــان پهلوانی را به بازویش بســت. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: »با شــروع حرکت مردم به رهبری 
امام خمینی )ره( علیه حکومت طاغوت، ســعید نیز همراه 
بزرگترهای خانواده خود در آن مشــارکت کرد و با ســیل 
خروشان ملت همراه گشت. او بعد از شهادت برادر بزرگترش 
محمد تلاش زیادی کرد تا بــه جبهه برود. اما به دلیل کمی 
سن موفق نشد. تا اینکه با دستکاری شناسنامه موفق به اعزام 
شد. او با حضور در پادگان دوکوهه، به همراه شهید »عباس 
دائم الحضور« توانست رزمندگان را به ورزش باستانی جذب 
کند.« او بعد از حضور چند ماهــه در جبهه در عملیات بدر 

شهید شد و پیکرش بعد ۱4سال به خانه برگشت.

زخم شانه حوا
»زخم شانه حوا« فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی حسین 
قناعت که در ســال ۱۳۸۶روی پرده ســینماها رفت. این فیلم 
حماسه ســازی  و اســطوره پروری مادران ایران زمین در ۸سال 
دفاع مقدس را به تصویر می کشد. داستان آن به سال های پایانی 
جنگ تحمیلی برمی گردد.  به پیرزنی روستایی به نام ننه حسین 
خبر می رسد که فرزندش حسین برخلاف خبری که ۲سال پیش 
به او داده اند شــهید نشده و زنده اســت و دیگر اینکه مزاری که 
ننه حسین فکر می کند دلبندش در آن آرمیده به شهید دیگری 
تعلق دارد. خبر زنده بودن حســین زمانی به گوش مردم روستا 
می رسد که روجا نامزد عقد کرده حسین قصد دارد با فرد دیگری 
ازدواج کند. این خبر روجا را دچار شــک و تردید کرده و مانع از 
نشستن او بر سر سفره عقد می شــود. ننه حسین همراه حجت 
فرزند دیگرش راهی تهران می شود تا خبری از پسر گمشده اش 
بگیرد. روجا هم همراه آنها می شود. آنها در مسافرخانه ای مستقر 
می شوند و در همانجا ننه حسین از رادیو عراق پیام یکی از اسیران 
را که از زخمی شــدن حســین خبر می دهد، می شنود، اما پیام 
به دلیل پارازیت های رادیویی نیمه تمام می ماند. ننه حســین به 
روجا و حجت می گوید که برای یافتن حسین قصد دارد به داخل 

خاک عراق برود. 

معرفی فیلم

معرفی کتاب

 خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریـاد

رضا نیکنامگزارش
روزنامه نگار

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

کتاب، فیلم و مستند ابزاری فرهنگی برای معرفی 
قهرمانان و دلاورانی است که در 8سال دفاع مقدس 
جانانه در مقابل دشمن مقاومت کردند. گروهی از 
جوانان خلاق برای انتقال مفاهیم شهادت، ایثار و ازخودگذشتگی آن هم برای گروه سنی کودک و نوجوان 
ساخت بازی های دیجیتال را انتخاب کرده اند. حمید افسری، مدیرعامل مؤسسه بازی و سرگرمی های 
دانش بنیاد مهاد که همراه با گروهی از جوانان خلاق، ســاخت بازی های دیجیتال »نبرد هور« با موضوع 
عملیات کربلای4و شهدای غواص را در کارنامه خود دارد، با ساخت بازی دیگری به نام »فرماندهان« تلاش 
کرده تا مخاطبان کودک و نوجوان بازی های دیجیتال را با فرماندهان شهیدی همچون حسن تهرانی مقدم، 
مصطفی چمران، عباس دوران، علی صیاد شیرازی، احمد کاظمی، حسن آبشناسان و قهرمانانی چون 
حاج احمد متوسلیان آشنا کند. تعطیلی مدارس و فرصت فراغت دانش آموزان بهانه ای شد تا با حمید 

افسری درباره اهمیت ساخت بازی هایی با موضوع دفاع مقدس گفت وگو کنیم.

ســاخت نخســتین بازی های ویدئویی که با تصاویر 
گرافیکــی محــدودی همراه بود، به اواســط ســال 
۱۹۵0میلادی برمی گــردد. در آن زمان تولید چنین 
بازی هایی صرفا جنبه سرگرمی داشت و برای مخاطب 
به ویژه در اوقات فراغت بــا جذابیت هایی همراه بود. 
حمید افسری با بررسی برخی بازی هایی که در آن زمان 
تولید می شد معتقد است همان زمان هم بازی هایی که 
تولید می شد در رده بندی مهارت های ۸گانه ذهنی، 
تمرکزی یا دیداری و شنیداری قرار می گرفت؛ »اولین 
بازی های شبیه ســازی  نظامی با محور قوی تر شدن 
توانمندی ها و مهارت های تخصصی و نظامی  تولید شد، 
بنابراین می توانیم بگوییم از همان ابتدا برای تولید هر 
بازی، کارکرد آموزشي در کنار سرگرمی وجود داشت، 
اما هر چه به ســمت دنیای دیجیتال پیش می رویم 
متوجه می شویم که بازی ها نقش عمده ای در آموزش، 
سبک زندگی و حتی مباحث اســتراتژی، رسانه ای، 
سیاست و اقتصاد دارند. از حدود سال  ۱۹۸0میلادی 
به بعد، آموزش در کنار ســرگرمی به یک واژه معمول 
تبدیل شد و پیوست های آموزشی، فرهنگی و محتوایی 

در اهداف سازندگان بازی قرار گرفت.«

انتخاب عناصر باورپذیر 
تولید بازی های ویدئویی در ایران بالاخص بازی های 
موبایلی با موضوع دفاع مقدس از اوایل دهه ۹0و با توجه 
به استقبال از بازی های هوشمند موبایلی، تخصصی تر 
پیگیری شــد. افســری انتخاب محتواهای دقیق و 
متناسب با داستان ها و وقایع رخ داده را مهم ترین مقوله 
در تولید بازی هایی با موضــوع دفاع مقدس می داند و 
اضافه می کند: »شاید مفاهیم ایثار، شهادت، گذشت و 
باورهای عمیق ایمانی و دینی شهدا را نتوانیم به خوبی 
به گروه سنی کودک و نوجوان انتقال دهیم اما مفهوم 
قهرمان، وطن پرست و غیور را می توانیم برای این رده 
سنی در قالب بازی تداعی کنیم. این رده سنی وقتی 

ادای دین بازی سازان به شهدای غواص
اردیبهشت ماه سال ۹4 که پیکر ۱7۵ شهید غواص بعد از ۲۹ سال با استقبال باشکوه مردم به آغوش وطن بازگشتند، ایده ساخت بازی  با محوریت عملیات هایی 
از دوران دفاع مقدس شکل گرفت. تیمی ۵نفره دلشان را پای ساخت بازی  گذاشــتند که »نبرد هور« نام گرفت و یک سال بعد همزمان با سالروز آزادسازی 
خرمشهر توسط مؤسسه مهاد رسانه پژوه شیراز منتشر شد. »نبرد هور« ادای احترامی بود به شهدای غواص دوران دفاع مقدس به خصوص شهدای غواص 
عملیات کربلای 4که در زمان انتشار تقدیم آنها شد. بعد از حدود 6سال از عرضه این بازی، ساخت نسخه دوم این بازی با گیم پلی و گرافیک جذاب تر از نسخه 
اول در سال ۱40۱شروع شده و قرار است در سوم خرداد ســال ۱40۲منتشر شود. بازی نبرد هور با 
محوریت عملیات هایی از دوران دفاع مقدس که در آنها غواص ها نقش تعیین کننده ای داشــتند، 
طراحی شده است. این بازی که در جشنواره بازی های رایانه ای تهران، لوح تقدیر را در بخش »بهترین 
دستاورد طراحی بازی« به دست آورده، یک بازی دوبعدی متشکل از ۲گیم پلی متفاوت )مخفی کاری 
و اکشن( است که در محیط هور، نیزار و آبراهه های مناطق هورالعظیم و جزیره مجنون در جنوب غربی 
کشور طراحی شده و کاربر در نقش یک رزمنده غواص و رزمنده سوار بر قایق در هر مرحله ۲ماموریت 
شناسایی و تخریب مواضع شناسایی شده را برعهده دارد.  تیم ۵نفره ساخت این بازی شامل مدیرتولید 
مدیر بخش فنی، مدیر هنری، مدیر بخش صدا و موسیقی همراه کارگردان بازی طی حدود یک سال 
درگیر تولید این بازی بودند و در جلساتی مهم ترین جزئیات مربوط به عملیات های دفاع مقدس را با 
برخی از سرداران و جانبازان دوران دفاع مقدس که جزو تیم های شناسایی غواصی بودند، مرور کردند. 

مکث

با این مفاهیم از شهدای دفاع مقدس آشنا شود، قطعا 
در ســن بالاتر درک مفاهیمی مثل شهادت، ایثار و از 

جان گذشتگی برای او قابل فهم تر و باورپذیرتر است«

7فرمانده، 7قهرمان
معرفی اســوه های مقاومت و ایثــار در دفاع مقدس 
به ویژه شــهدای دارای تحصیلات عالیــه، موقعیت 
بالای اجتماعی و صاحب ایــده و خلاقیت در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن ایجاد احســاس خودباوری 
مذهبی و ملــی در مخاطبان از اهداف ســاخت بازی  
فرماندهان اســت. بازی فرماندهان، برای مخاطبان 
کودک و نوجوان ۹تا ۱۲سال ساخته شــده و با ارائه 
و معرفی جلوه های زیبای ارزش هــای دفاع مقدس، 
در قالــب بازی احســاس 
خودباوری مذهبی و ملی را 
در مخاطبان ایجاد می کند. 
شــن  کمیک مو
ن«  ندهــا ما فر «


